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و ادب عصر مشروطه، هنوز بسياريي هاي سودمند در زمينه با وجود پژوهش شعر

آنياز جز و جوانب و گزارش نشـده اسـتبه،يات يهدو سـرود. درستي بررسي

م(ابوالقاسم لاهوتي»يهنوروزي«و)ش1303م(عشقييهميرزاد»يهنام نوروزي«

ويهتر در دايـركم،از جمله آثار اين دوره است كه تا به امروز)ش1336 ه توجـ

اين دو شعر كه از وزن، قالـب. پژوهندگان ادبيات معاصر قرار گرفته استتحقيق 

آنو نظام قافيه هـا بـه آرايي واحدي برخوردارند، در ايـام مهـاجرت سـرايندگان

و در استانبول سرزمين . انـد سروده شـده،هاي عثماني در جريان جنگ جهاني اول

و مندي از وجوه مشترك صوري، هر دو شعر در عين بهره محتـوايي، شـأن نـزول

و جغرافيايي سرايش، تمايزهاي درخور اعتنايي با يكديگر دارند  موقعيت تاريخي

و مقايس ويـژه از ميـان ايـن دو شـعر بـه. كنـد ها را الـزام مـيآنيهكه بررسي

هـاي نـوگرايي، ميـزان از حيث اشتمال بر نخستين بارقـه،عشقي»يهنام نوروزي«

و رمانتيك، واجـد اهميـتيهنيز برخورداري از صبغ گسست از سنت رايج ادبي

شعر لاهوتي نيز كه يك سـال پـس از شـعر عشـقي، بـه مناسـبت. خاصي است

و به اقتفاي آن سروده شده است، عـلاوه بـر 1337/ش 1298فرارسيدن نوروز  ق

از جنبه و تلقي ميهنـي شـاعر-وقوف به ديدگاه سياسي نظرهاي بلاغي، اجتماعي

و نشان دادن سير تحول انديشدر آن برهه  ويهشايست،اويهاز حيات وي تأمـل

ويهدر اين مقاله ضمن مقايس. بررسي است و تبيـين مـوارد اشـتراك اين دو اثر

و ميزان گسست هريك از آن دو از موازين سنت ادبـي تمايز آن ،ها، وجوه بلاغي

و درون و ها با توجه به زمينهآنيهماي مطالعه خواهد شد و اجتمـاعي هاي سياسي

. مورد تحليل قرار خواهد گرفت،گفتمان رايج در آن مقطع تاريخي

و ادبيات فارسي∗  baghersadri@yahoo.com دانشيار زبان
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.نامه، نوروزيه عشقي، نوروزييهمايه، ساختار، لاهوتي، ميرزاد درون: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و اجتماعي روزگار ادبيات عصر مشروطه چنان با رخ اسـت خورده گره،دادهاي سياسي
و موضوعات صرفاً ادبي اين دوره نيز بدون عطف توجه بـه حـوادثيكه بررسي مسا ل

و اجتماعي، بر بنيان سنجيده منظـور بحـث رو بـه از ايـن؛اي استوار نخواهد بود سياسي
ويهميرزاد»يهنام نوروزي«يهدو منظوميهدربار و تبيـين»يهنوروزي«عشقي لاهوتي

راو توضيح و رخـدادهاي آن روزگـار ابعاد گوناگون آنها، ناگزير بايد برخي از حوادث
و جغرافيـايي تـاريخييهاز نظر گذراند تا ضمن نشـان دادن زمين ـ سياسـي، اجتمـاعي

و صـوري آن دو منظومـه را بـا وضـوح افـزون سرايش آن تـري ها، بتوان ابعاد محتوايي
و گزارش كرد .بررسي

و بازي هاي كه در كتاب چنان و خاطرات رجال سياسي عصـريهگران عرص تاريخ
، 1371آبـادي، دولـت؛به بعد 522: 1384كسروي،:ك.ر(تفصيل آمده است مشروطه به

ج1363مكي،؛به بعد 3:291ج ج1371بهـار،:قسوبه بعد 1:435، ، بـا)1:14-23،
گر به سرزمين جنگ ويراناينيهطرفي ايران در جنگ جهاني اول، دامن وجود اعلان بي

و مناطق مختلف كشور، به و جنـوب ايـران بـه ما كشيده شد ويژه غرب، شـمال غـرب
يكو تاختيهعرص و انگليس از و آلمـان تاز لشكريان روس و عثمـاني از سـوي،سـو

در با پيش. ديگر مبدل گرديد روي سپاه روس به سوي تهران، اسـتقلال سياسـي كشـور
و متوليان امور بر آن شدند تا با انتقال پايتخت از تهـران معرض خطر جدي قرار گرفت

گرچـه ايـن تصـميم. به اصفهان، از فروپاشي استقلال سياسـي ايـران جلـوگيري كننـد 
در بسـياري از آزادي،سـرانجام عملــي نشـد، متعاقــب آن  و مليـون ايــران كــه خواهــان

را،آلمـان بودنـد– عثمـانييهخواه جبه هاي جهاني، هوا هاي قدرت آرايي صف تهـران
و به مناطق غرب كشور و با تشكيل كابين،ترك گفتند دولت ديگـرييهعزيمت كردند

و مقابله با سـپاهيان مهـاجم ساماني دادن به نابه در صدد سامان،السلطنه به رياست نظام ها
و كشاكشو عاقبت پس از درگيري) 580: 1384كسروي،:ك.ر(روس برآمدند  هـاي ها

و سپس به استانبول شدند،بسيار و مهاجرت به عراق . ناگزير از ترك خاك ايران
وي. اين مهاجران بـوديهاز جمل)ش1303مقتول(عشقييهمحمدرضا ميرزاد سيد

و دو ساله بود،كه در اين هنگام و،جواني بيست در همدان به اردوي مهاجران پيوسـت
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السلطنه دولـت، ژنـرال كنسـولي از آن را معظمهاي هاي بسياري كه گوشه پس از مرارت

خـود،)28–27: 1357عشـقي،:ك.ر(وقت ايران در استانبول، به تحرير درآورده است 
و تا پايان جنگ در اين سرزمين اقامـت كـردترا به پايتخت امپرا در. وري عثماني رساند

از نيـز پـس از مـتهم)ش1336متوفي(ابوالقاسم لاهوتي،اين ايام شـدن بـه قتـل يكـي
در صاحب و و فرار از زندان، به استانبول پناه آورده بـود و بازداشت منصبان ژاندارمري

ج1372پور، آرين:ك.ر(.زيست اين شهر مي علاوه بر نزديكي زادگاه كه ايـن) 2:169،
و كرمانشاهي را به ميهم دو شاعر همداني ساخت، خصوصـيات مشـترك ديگر نزديك

مي ديگري نيز آن دو ها را به هم پيوند بي،شاعر بودند،داد؛ هر و نـا با روحي و قرار آرام
دو؛اي از ماجراجويي با مايه آنكـه در اوضـاع بـي؛پرشـوري بودنـدانخواهـ آرمـان،هر

و رسم تحقق آرمان و اجتم مشوش آن روزگار، از راه آگـاهي درسـتي،اعيهاي سياسي
دو،افق فكري آنان نيز با يكديگر. داشته باشند ها دشـمن در آن سال،قرابتي داشت؛ هر

و هر دو و انگليس بودند و ادبيـاتيهگرايش بـه نوجـويي در عرصـ،روس سياسـت
و پيشين؛داشتند نسبتاً طولاني شاعري،يهبا اين تفاوت كه لاهوتي به سبب اقتضاي سن

و به؛تري داشت الفت افزون،قواعد شعر كهن با دقايق از سنت،مراتب از اين رو گراتر
كميهطلبي او عمدتاً معطوف به حوز تجدد. نمود عشقي مي و و ادب سياست تر به شعر

چنان بـر مـوازينهم،هاي سطحي كه تا پايان عمر هم با وجود برخي نوجويي چنان؛بود
و. وفادار ماند،سنت گواه وقـوف،ي در ايام اقامت در استانبول سروده استغزلياتي كه
،سياسـتيهاما عشقي هم در حوز؛هاست هاي ادبي در اين سال بندي او به سنتو پاي

و هم در حوزبه نوجويي و ادبيهگرايش داشت و. شعر هرچند اين گرايش به ابداع
از نوجويي، در طول زندگي او مجال تربيت نيافت، جلوه همان روزگـار اقامـت هاي آن

. گير بود چشم،در استانبول
و اقامت در پايتخت يك امپراتوري در حـال اضـمحلال كـه در اين سال ها حضور

در معـرض وزش تنـدباد تجـدد قـرار،نشين هاي مسلمان پيش از هرجاي ديگر سرزمين
و شيوه داشت، خواه و كـر اي آشنا مـي هاي ادبي تازه ناخواه آنان را نيز با دنياي متفاوت د

را هـايي از ايـن شـيوه بارقـه يافـت؛ از جملـه، آثارشان انعكاس مـي در دو در هـاي نـو
ميمورد بحث اين مقالهي منظومه .جو كردو جست توان،
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 ژوهشپيهپيشين.2

در جا كه آگاهي ما نشـان مـي تا آن يهمقايسـي زمينـه دهـد تـاكنون پـژوهش مسـتقلي
و در چنـد،حـال بـااين؛انجام نگرفته اسـت»نوروزيه«و» نامه نوروزي« جا بـه مشـابهت

اي بـا عنـوان اشاره شده است؛ از جملـه در مقالـه،برخي از وجوه مشترك اين دو شعر
ــوتيمليــت در شــعريهانديشــ« از،»ابوالقاســم لاه ــاعر ــن ش ــتقبال اي و اس ــا ــه اقتف ب
درهمچنـين)200–199: 1375نيـا، صـدري(.شده است، اشارهعشقي»يهنام نوروزي«

و تحول شعر رمانتيك در ايـران«اي با نام مقاله ، بـه)208: 1381، نيـا صـدري(» پيدايش
ي»نوروزيـه«تـأثير آن بـر عشـقي،ي»هنامـ نـوروزي«مناسبت اشاره به ابعـاد رمانتيسـم

سـير رمانتيسـم در مسعود جعفري نيـز در كتـاب. مورد توجه قرار گرفته است،لاهوتي
و هم در فصل مربوط به بررسي شعر عشـقي،،ايران هم به هنگام بحث از شعر لاهوتي

سـودمنديهرمانتيسم چند نكتيهمتذكر اين مشابهت شده، به اقتضاي بحث خود دربار
،92،93: 1384جعفـري،:ك.ر(.انـد عشـقي يـادآور شـدهي»هنام نوروزي«يهرا دربار

و بررسـي دقيـق) 108،111 تـر ابعـاد مختلـف ايـن دو شـعر با اين همه، جاي مطالعه
.رسد همچنان خالي به نظر مي

و تمايز دو منظومه ويژگي.3  هاي صوري، تشابه

شد چنان و جغرافيايي مشتركي،كه پيش از اين اشاره –هر دو شعر در موقعيت تاريخي
ــال ــتانبول س و در اس ــاني اول ــگ جه ــاي جن ــده–ه ــروده ش ــد س ــان. ان ــن مي ،در اي

عشـقي ايـن شـعر را در سـال. از فضل تقـدم برخـوردار اسـت عشقيي»هنام نوروزي«
در،ش1297ق، پــانزده روز پــيش از فــرا رســيدن نــوروز 1336 و در اســتانبول ســرود

و منتشـر كـرديهكتابخانيهاپخانچ (شمس آن شهر چاپ )6–5: 1357عشـقي،:ك.ر.
و بـا وام،يك سال بعد و نظـام لاهوتي بـه اسـتقبال عشـقي رفـت  گـرفتن وزن، قالـب

وي قافيه و در جشـني بـه مناسـبت عيـد نـوروزي»هنوروزي«،آرايي شعر خود را سرود
)669: 1358لاهوتي،:ك.ر(.قرائت كرد،ايران در استانبوليهش، در سفارتخان1298

و در بحـر هـزج مـثمن هر دو منظومه بر وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفـاعيلن
آن. اند سروده شده،سالم آن،ها نوعي مسمط است كه مصـراعي قالب هر دوي بنـدهاي

ايـن بـا؛همسـان اسـتي داراي قافيه،هاي پايان بندها مصراعتك. كند را از هم جدا مي
و نيز تعداد مصراع آن،هاي هر بند تفاوت كه تعداد بندها عشـقي. ها يكسـان نيسـت در
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و اساس هر بند را بر پنج مصراع32شعر خود را در نهاده كه مصراع،بند سروده است

يهكنـد، حـال آنكـه سـرود متفاوت آن را از بنـدهاي ديگـر جـدا مـييهبا قافي،ششم
از،لاهوتي مصـراع پايـانييهو هر بند مشتمل بر نه مصـراع، بـه اضـاف بند14متشكل
عشـقي يـادآور شـده اسـتي»هنوروزيـ«يهكه جعفري دربـار هر دو شعر چنان. است

آن ساختار قصيده) 110: 1384جعفري،( ها با نـوعي وار دارند؛ به اين معني كه هر دوي
و تشبيب آغاز مي و سرانجام به گونه تغزل مي شوند دو ايـن بـا. سـندر اي مدح حـال هـر

و بيـان»يهنوروزيـ«خصوص منظومه، به يهبـا شـيو،عشـقي از حيـث نـوع توصـيف
آن،علاوه بر اين.دندار هاي درخور توجهي، تمايزپردازي متقدمان قصيده ها در هر دوي

و وجوهي از نوگرايي را مي در. تـوان يافـت نوعي گسست از موازين سنت دو سـروده
كه عين برخورداري از وجوه تشابه گوناگون، از جهات مختلف با يكديگر تفاوت دارند

آندر ادامه،  مي به برخي از :كنيم ها اشاره

 گسست از موازين سنت ادبي.3.1
و گسست از موازين سنت ادبي ديده مـي شـود، گرچه در هر دو منظومه نوعي انحراف

و انحراف در شعر عشـقي از جهـات  گونـاگون بـه مراتـب بـيش از ميزان اين گسست
از. لاهوتي استي»نوروزيه« و عشقي آگاهانه در صدد است تا شعري متمـايز بسـرايد

و احياناً برخـي اشـعار فرانسـوييهاين رو با آشنايي مجملي كه با اشعار نوگرايان ترك
و متفـاوت،كوشد تا با عدول از موازين سنت ادبي دارد، مي ،به سرودن شـعري نـوآيين

خود نوشـته، بـري»نامه نوروزي«يهاي كه بر منظوم در مقدمه عشقي عنوان. فيق يابدتو
رايهاو اين مقدم. اين نكته تأكيد كرده است نهاده،»من در نگارشيهروش تاز«منثور

و اين و ضمن آن، پس از تأكيد بر پسنديدگي ادبيات پارسي يهتنها ماي،كه ادبيات است
بيآبرومندي ايرانيان كه در نگاه اقوام ديگر است، تمام اين سـخنان«درنگ افزوده است
و هـييهدارد كه پيوسته سبك ادبي چندين سال ما را محكوم نمي فرتوت را دنبال كرده

: 1357عشـقي،(».سرايي سـخنوران اهـل عتيـق را تكـرار كنـيم اسلوب سخن،به كرات
به) 259 يهبه قول فلاسـفه دربـار،ادبياتيهمنظور تبيين ضرورت نوگرايي در عرص او

مي دگرگوني مداوم پديده و يادآور مي شود كـه هـيچ دليلـي در دسـت ها تمسك جويد
.دانست» غيرقابل تغيير،ادبيات پارسي را بيش از جمادات«نيست كه بر اساس آن بتوان 
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از تأكيد عشقي به ايجاد تغيير در اسلوب سخنيهبا هم اهل سرايي، او با آن گروه
مييهادب كه به گفت و در صـدد جـايگزين وي در تجديد ادبيات ايران جديت ورزنـد

او. هاي كهن هستند، موافق نيست كردن اسلوب ادبيات غرب به جاي شيوه روي سـخن
اي شـعر آبادي است كه در اين زمان به سـرودن گونـه دولت ظاهراَ با كساني نظير يحيي

ميذ چنين شيوهعشقي اتخا. آزاد برخاسته بودند و اي را نافي اصالت ادبيات فارسي داند
نبايستي«،پردازي ورزد كه در ايجاد هر نوع تغيير در اسلوب سخن بر اين نكته اصرار مي

از«كنـد كـهو توصيه مـي» اصالت آن را از دست نهاديهملاحظ مناسـب آن اسـت كـه
ادبيـاتيهپـوش جامـ كهنـه نـه؛ اي، در خور اندامش جامه آراست نخورده قماش دست

)261– 260: همان(».ساير اقوامش كرد
و تأكيـد مـي اين گفتار در صدد تبيين حدود نوگرايي خويش بـريهاو در ادام آيـد

يهآميزي نقش ضمن رعايت اصالت زبان فارسي، تنها در رنگ،كند كه در اين چكامه مي
به هاي تازه رنگ،سرايي سخن از خـلال چنـين سـخناني) 261:انهم(.كار برده است اي
به نمي در؛بـرد نظـر او پـي مـورديهطور دقيق به ابعـاد اسـلوب تـاز توان امـا بـا تأمـل

ميي»هنام نوروزي« هر«كه صحه نهاد،توان بر اين قول او و پـيش از چيـز عشقي بـيش
و اي براي بيان تجارب فـردي مشغول آن بوده است كه شعر فارسي را بدل به عرصه دل

و برگرفته از مسـا و از صورخيال نمايشي در،ل واقعـييوجودي كند اسـتفاده كنـد كـه
 كريمـي(».بازگشت ادبي باشديهخيال تصنّعي مرسوم در شعر غنايي دور تقابل با صور

)376: 1384حكاك،
سخن خواهيم گفت، به تفصيلوجوه مختلف نوگرايي عشقييهبارما در ادامه در

و ميزان جا اشـاره بـه اما در اين؛نشان خواهيم داد،عدول او را از موازين سنتو موارد
دو شعر مورد بحـث، شـعر لاهـوتي از حيـثيهدانيم كه در مقايس اين نكته را لازم مي

. نشـيند اشتمال بر وجوه نوگرايانه، به مراتب در جايگـاهي فروتـر از شـعر عشـقي مـي 
 دانـد، بـا ادبي را چندان ضروري نمـي لاهوتي بر خلاف عشقي، عدول از سخن مرسوم

و هم در پرداخت درونيهناخواه هم در شيو او، خواهي»هنوروزي«،حال اين يهمايـ بيان
وگرفتن شعر او از هنجارهاي ادبيات غنايي كلاسيك كلام، موجب فاصله  بـا شده است

بايهجوانب نوگرايان محـدودتر عشـقي بـه مراتـبي»هنامـ نـوروزي«شعر او در قياس
.است
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»نوروزيه«و» نامه نوروزي«رمانتيكيهصبغ.3.2

و اسـلوب آن ،بخشـد عشـقي تشـخّص مـيي»هنامـ نـوروزي«بـه،چه به لحاظ سـبك
و نقش برخورداري آن از برخي ويژگي آن ها ها بـه نگارهاي رمانتيك است كه عشقي از

آن؛تعبيـر كـرده اسـت» سخنيهآميزي نقش در رنگ،هاي تازه رنگ« كـه بتوانـد بـدون
اي در اختيار خواننـدگان آثـارش قـرار كننده آگاهي خرسند،هاي تازه اين رنگيهدربار
. دهد

يههاي تئوريـك دربـار توان احتمال داد كه عشقي بدون برخورداري از آگاهي مي
و خصـا و اصول برخـي اشـعار رمانتيـكيهص آن، از طريـق مطالعـيمكتب رمانتيسم

و احيانـاً پـاره شاعران متجـد  هـاي رمانتيـك فرانسـوي، متوجـه اي از سـرودهد عثمـاني
خـوديههاي آن را در سـرود خصوصيات متفاوت اين نوع شعر شده، بعضي از ويژگي

و بـدون آنكـه بتوانـد از عهـد به تبيـين دقيـق آن برآيـد، از ايـنيهكار گرفتـه اسـت
بـه هـر. تعبير كـرده اسـت»نسخيهآميزي نقش هاي تازه در رنگ رنگ«خصوصيات به 

ازآن،روي و تـازگي بخشـيده اسـت، برخـورداري آن چه به اين شعر عشقي تشـخص
گرفتن كـلام او از اسـلوب همين ويژگي است كه موجب فاصله. رمانتيك استيهصبغ

و موازين سنت مي دل قدما و و شعر او را بديع مي شود عشقي در اين شـعر. نمايد نشين
و صـحنه،شاعران رمانتيكيهبه شيو و از همـان بنـد آرايـي مـي به فضاسـازي پـردازد

و صحن نخست مي و عاطفي خود را با توصيف طبيعت وقوعيهكوشد تجارب شخصي
و صحنه را به گونه حادثه با يك در ديگر درآميزد اي ترسيم كند كه خواننده بتوانـد آن را

فض. برابر چشم مجسم سازد جا رنگي از عواطـف اي بيرون، جابهشاعر در عين توصيف
يكو احساسات خود بر آن مي و بيرون را به و درون مي زند كـه چنـان؛دهد ديگر پيوند

مي صحنهيهزمان با مشاهد خواننده هم گيرد، به حالات اي كه در برابر چشمان او شكل
و انفعالات روحي شاعر نيز شهود مي و فعل و بيـانيهاين شـيو. يابد دروني تصـويري
و دوم ايده او»سه تابلو مـريم«يا»ل مرد دهقانائ نمايشي كه چند سال بعد در تابلو اول

، از جملـه)182- 174: 1357عشـقي،:ك.ر(تري رعايـت شـده اسـت با وضوح بيش
هـاي هـايي از آن را در بسـياري از سـروده خصوصيات شعر رمانتيك اسـت كـه جلـوه

و اشـعار رمانتيـك شـهريار مثنويو نيماي»افسانه«از هايي ويژه در بخش رمانتيك به ها
.توان ديد مي
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تـوان ديـد؛ او هماننـد شـاعران مـي،وجه ديگر رمانتيسم او را در توصيف طبيعت
و نوع توصيف او از منـاظر طبيعـتيهشيفت،رمانتيك و زيباي طبيعت است مناظر بكر

و هـم اي ادراك درون در اين شـعر بـا گونـه  در. همـراه اسـت،دلـي گرايانـه گرچـه او
شاعران كلاسيك كه به توصيف بيروني طبيعت توجهيههاي خود كاملاً از شيو توصيف
از،داشتند و احساسـات پيونددادن توصيف نظرفاصله نگرفته است، طبيعت با عواطـف
گذشته از ايـن مـوارد، فضـاي. ها نزديك شده است تا حدودي به سياق رمانتيك انساني
و آرزو در گسـتر عموم و تموج اميد رنـگ رمانتيـك» نامـه نـوروزي«آن، بـهيهي شعر

كه. بخشيده است و عـادات نـوروزي ايرانيـان در عهـد«به شاعر آنجا نيز بيـان رسـوم
مي، جلوه)369: همان(پرداخته است» باستان .توان ديد اي ديگر از رمانتيسم او را
لاهوتي، هرچند در كليت خود چندان قرابتي با فضاي اشعار رمانتيكي»نوروزيه«

و صحنه و از آن نوع فضاسازي و بهره ندارد در آرايي و نمايشـي  مندي از بعد تصـويري
آن آن چنــدان نشــاني نمــي و تمــايلات تــوان يافــت، جــا كــه شــاعر بــه بيــان عواطــف
از. يابـد يـك مـي رمانتيهپـردازد، كـلام او صـبغ ناسيوناليستي خود مي سـيمايي كـه او

مييهگذشت و نگرش رمانتيك او را در پيش چشم قـرار،كند پرشكوه ايران ترسيم لحن
و دلبسـتگي خـود بـه)673– 672: 1358لاهوتي،(.دهد مي هنگامي نيز كـه از دوري

مي،وطن مي سخن او توان جلوه گويد اي از انعكاس رمانتيك عواطف ميهني را در كـلام
ميي»نوروزيه«چند مصراع از بند سيزدهم،نمونه؛ برايكارا ديدآش :كنيم او را نقل

اگر مردم من از هجر وطن اي گلعذار مـن
بر زگيسويت كفن من اين جسمپوشان نزار

براي رهروان بنويس بـر سـنگ مـزار مـن

تو غسلم ده به هر آبي كـه آيـد از ديـار مـن
مــزارم در ســر راه وطــن كــن اي نگــار مــن

مي ست،اينا جا آتش اين كه سـوزي سو ميا كز سوز

)675همان،(

 هنجارشكني.3.3
و صورت شعر خود، برخي هنجارهاي پذيرفته شعرييهشد عشقي در پرداخت ساخت

در.درهم شكسته استآگاهانه را  پـردازي در آثـار قافيـهي حـوزه هرچند هنجارشكني
و ؛سـابقه نبـوده اسـت حافظ نيـز بـي شاعران بزرگ ادوارگذشته ازجمله نظامي، مولوي

ضـمير،عـدول از هنجارهـاي متـداول بـا،كه حافظ در نخستين غزل ديوان خـود چنان
در»ها«با» اهملها ناولها،«در مؤنث عربي را قافيه»....وهادل ها، مشكل«ي جمع فارسي
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مؤيد آن اسـت كـه،هاي عشقي هنجارشكني،)105: 1384خرمشاهي،:ك.ر(كرده است

تأمل در ايـن. به رعايت قواعد سنتي شعر ندارداي بندي چندان پاي،وي به لحاظ نظري
ضــمن نشــان دادن جــوانبي از نــوگرايي مــورد نظــر او، تمــايز شــعر وي را بــا،مــوارد

ميپيش چشم قرا،لاهوتيي»هنوروزي« هاي جا به دو مورد از هنجارشكني در اين. دهدر
:كنيم وي در اين منظومه اشاره مي

 پردازي قافيهيههنجارشكني در حوز.3.3.1

و سـنت قافيـه،خـودي»نامه نوروزي«عشقي در چند جاي پـردازي پيشـينيان از قواعـد
و هماهنگي حروف را شرط لازم كلمـاتو عدول كرده برخلاف نظر متقدمان كه اتحاد

و موسيقايي كلمات را مـلاكيه، جنب)23: 1369طوسي،:ك.ر(دانستند قافيه مي آوايي
و بر اين اساس، در بند قافيه » قـدح«را بـا» گنـه«،اين منظومـه28آرايي قرار داده است

: قافيه كرده است
مي گذشت آن مي گه كه  خوردن گنه دارد-گفتند

)271: 1357عشقي،(ي قدح دارديبزن جامي به جام من چه خوش ضو
هم«،26و يا در بند با» با و«را و خواهم ):270: همان(قافيه ساخته است» ...راهم

ــم ــر راه ــه ه ــردارم ب ــه ب ــامي ك ــين گ ــارا اول نگ
تو را گويم تو را پـويم تـو را جـويم تـو را خـواهم

آن مين امـروز هـم مـدح تـو مـيه و گـاهم بايسـت
و تو در يـك سـخن بـا هـم ثنا شاهان ملك خويش
يكـي گــو مــدح مــن گويـد كــه مــداح دو درگــاهم

ــاد دا ــه ب ــن دو درگ ــلام اي ــغ ــروزي ي و پي ــتح م ف
)270:همان(

و و بـه تعبيـر سنت قافيهاو در توجيه اين عدول آشكار از موازين پردازي اسـلاف
مي سرپيچي از دستور چامه او، خود و تمييـز تـوازن«:كند سرايي رفتگان، تأكيد تصـديق

و اينكيهقوافي بر عهد ديگـر مـوزون را هر گوشي با يـك» قدح«و» گنه«گوش است
هم) 261: همان(».داند مي و تأكيد او بر و جنب تكيه هـا، ان مصراعموسيقايي پاييهآوايي

يهپردازي به شـيو هايي كه قافيه حكايت از آن دارد كه شاعر ضمن وقوف بر محدوديت
و بي و عواطف ايجاد مـييهدغدغ متقدمان بر سر راه بيان آزاد كنـد، از ديـدگاه مفاهيم

بييهادباي فرنگ دربار و ناقـدان اروپـايي،. اطلاع نبوده است قافيه نيز توجـه شـاعران
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و«شفيعي كدكني به تفصيل بررسي كرده است، عمدتاً معطـوف بـهكه چنان همـاهنگي
و مشابهت صوتي است تـوان احتمـال دادمي)60: 1368شفيعي كدكني،:ك.ر(».توازن

و يـا آثـار شـاعران نـوگراي تـرك كه عشقي از راه آشنايي با برخي سروده هاي اروپايي
و دريافتي از قافي،روزگار خود اين نكته نيز درخور. پردازي رسيده استهبه چنين درك

مي يادآوري است كه در آثار اهل ادب ايران نيز به آن ندرت چه ناقدان توان سخناني نظير
در چنـان؛يافت،اند قافيه گفتهيرهبافرنگي در خـود العجـم بـراهين كـه سـپهر كاشـاني

مي به آن«: گويد صراحت و بدان كه در قافيه تلفظ نمايند، مناط اسـت چه بدان تكلم كنند
و بسـيار؛چه كتابت فرمايند نه آن و بر آن تكلم نكننـد زيرا كه بسيار حروف نگاشته آيد

و بدان تكلم كنند آن؛حروف نوشته نشود چه بدان تكلم شود مناط است در هر صورت
حـال بعيـد بـه نظـر بـااين)56نقل از شفيعي كدكني، همـان،(».و قافيه از آن پديد آيد

ورسد كه عشقي با متوني از اين نوع مي آن، آشنايي داشته بـه. ها تأثير پذيرفتـه باشـد از
بريهچه از مقدمآن،هر روي شـود، اعتقـاد وي بـر استنباط مـي» نامه نوروزي«منثور او

و گسستن زنجير قواعد پيشينيان در عين پاي به آزادي عمل شاعر در بيان عواطف بندي
از-را پروايي او از تكـرار قـوافيبي. ادبي استكليت چارچوب سنت  كـه در مـواردي

مياين من . بايد مبتني بر همين اعتقاد وي دانست-شود ظومه ديده
لاهـوتي. تفاوت داردي عشقي»نامه نوروزي«با،لاهوتي از اين حيثي« نوروزيه«
نه بـه تكـراروا به موازين سنت وفادار مانده است؛،خويشيهبندهاي سروديهدر هم

او بـر. آرايي برخاسـته اسـت هايي از نوع عشقي در قافيه نه به نوآوريو قوافي پرداخته
و الفت ديرينه،خلاف عشقي در به سبب انس تـرش بـا شـعر فارسـي، دسـت بـازتري

و استخدام واژگان دارد وي. احضار يافتن كلمات هماهنگ براي پـرداختن قافيـه بـراي
آنح؛چندان دشوار نيست و تتبع عشـقي در ديـوان ال در،هـاي شـعري كه قلت مطالعه

و نـاگزير از عـدول از شـيو،موارد گوناگون پيشـينيان،يهاو را در تنگناي قافيه گرفتار
و گاهي نيز استعمال كلمات بر خلاف قواعد زبان مي كه در پايـان چنان؛كند تكرار قافيه

و نحو» نامه نوروزي«بند سوم  نشيني آن با كلماتهميهبدون توجه به بعد معنايي كلمه
و چنين سروده است» مرموزي«،ديگر :را قافيه قرار داده

ــدام دل بـــد بلنـــد انـ ــي جويـــتخرامنـــده درختـ
ــت ــاد از رويــ ــواي بــ ــاب نازكينــــت را هــ نقــ
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ــه رخ ــر وي ب ز زي ــاندي و برافش ــاندي ــتكش موي

و من از پس تا عيان شد كوچـ كويـتيهتو در پيش
جـا را سـبك بشـتافتم سـويت چو خلـوت ديـدم آن

و مرمـــوزي بنـــا كـــردم بيـــان عشـــق بـــا رمـــزي
)1357:264عشقي،(

و» كوييهكوچ«و» هواي باد«كه كاربرد تركيب علاوه بر اين،در اين بند از تسامح
و مرموزي«،انگاري خالي نيست سهل نيز عـلاوه بـر عـدم تناسـب» بيان عشق با رمزي

مييهبا قافي» مرموزي« مصـراعدر. رسد بندهاي ديگر، به لحاظ معنايي نادرست به نظر
به كار بـرده اسـت كـه ضـمن» برافروخته«را در معناي» برافروزي«بند ششم نيز پاياني 

و عـدميهدهند مغايرت با قواعد زبان، نشان ناتواني شاعر از اسـتخدام كلمـات صـحيح
من«كه تعبير چنانهم. وقوف بر ظرايف زبان است از» به دست آورد واي » ابا«و استفاده

:حكايت از همين ناتواني دارد،با وجود استعمال مكرر آن در آثار قدما»با«به جاي
و ايـن بـد مـاجراي مـن نگارا عاشـقم مـن سـخت

ز هجرت جان بـه دسـت آورد واي مـن به درد آمد
هــاي مــن بــه آخــر نارســيده بــد هنــوز ايــن حــرف

و بنـد آمـد صـداي مـن كه تو آغـاز كـردي حـرف
و ســـيماي برافـــروزييهابـــا يـــك لهجـــ زيبـــا

)264:همان(

 قالب شعريههنجارشكني در حوز.3.3.2

آنيهديرينقطع نظر از مفهوم ، بيتـي را بـه چهـار قسـمت تقسـيم مسمط كه بر اساس
مي مي و در آخر سه قسمت، سجع را مراعات و در پايـان قسـمت چهـارم كردند ،كردند

در ميان، از ديرباز نوع ديگري از مسمط)62–61: 1362وطواط،:ك.ر(آوردند قافيه مي
در ايـن. شناسـيممي» مسمط«به عنوان رواج داشت كه امروز نيز عموماً همان را ايرانيان 

و هر بند نوع از مسمط، شعر به بندهاي مختلفي تقسيم مي متشكل از پـنچ مصـراع،شد
مي هم و در آخر، مصراع ششم آورده و قافيه بود متفاوتي بـوديهشد كه داراي قافي وزن

مييهو قافي هم چنان؛شد اصلي شعر محسوب آ مصراعيهكه ن مطابقـت هاي پاياني بـا
قس63: همان:ك.ر(.كرد مي و خز آريد كه هنگـام«مسمط منوچهري با مطلع)، خيزيد

و نيز معروف از ديرينه» خزان است .هاي آن است ترين نمونه ترين



)18پياپي(92زمستان،4يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 120

مي آن و نيـز لاهـوتي از ايـن قاعـد،يابـد چه به بحث ما ارتباط يهعـدول عشـقي
بـه هنجارشـكني،متفـاوتياهشـيو هريك از دو شاعر بـه. سرايي است متداول مسمط

اساس شعر خود را به سياق پيشينيان به آوردن پنج مصـراع،اند؛ عشقي در آغاز برخاسته
و افزودن مصراع ششم با قافي نوزده بند نخست شعر. ديگر قرار داده استيهدر هر بند

هـا را بـه باره تعـداد مصـراعيك،به همين ترتيب سروده شده است، اما او در بند بيستم
خـود،او. دوباره به قرار پيشين خـود بازگشـته اسـت،در بندهاي بعدو بيست رسانده

آن؛)261: 1357عشقي،(شمارد ضرورت تفصيل را علت اين عدول مي گـويي وي بـر
و فراخي مجال سخن، مي تواند بنـدهاي مسـمط است كه شاعر متناسب با اقتضاي حال

و زياد كند و عواطـف،ت داردچه اهميآن؛را كم آزادي عمل شاعر در بيـان ادراكـات
و قواعد دست و مانعي در راه بيان آزاد شاعر پديد نبايد وپاگير خويش است محدوديت

و تفصيل اما هنجـارگريزي لاهـوتي. بدان پرداخت،آورد؛ قولي كه نيما بعدها به تفاريق
خود را بر نه مصـراع نهـاده اي شعر اساس بنده،او بر خلاف قدما؛از لون ديگري است

راآنو و تا پايان شعربا مصراع دهم ها بنـد بر اين اساس پاي،از هم تفكيك كرده است
وفـاداري،از جهـت ديگـرو شـكني برخاسـته ترتيب از جهتي به سنت بدين. است مانده

تـوان دو شاعر از ايـن حيـث مـييهبا مقايس. خود را به موازين سنت نشان داده است
هـا زيرا او التزام شاعر را به رعايت تعداد مصراع؛قي را نوگراتر از لاهوتي تلقي كردعش

و روا نمي،بندهاي شعريهدر هم و بر آن است كه شاعر متناسب با مقـدار حـرف داند
. ها را كم يا زياد كند تعداد مصراع،تواند در هر بنديمي،حديث خويش

 زبان.3.4

او مثل بسياري از سروده،شعرزبان عشقي در اين و صـيقل نيافتـه،هـاي ديگـر ناپختـه
اقتضاي سن، قلت مطالعات ادبي. ساله بود24،»نامه نوروزي«او در زمان سرايش. است

و تتبع در ديوان ايـن. كـرد واژگـان او را محـدود مـييههاي شعري، دايـرو عدم تأمل
و استخدام واژگان شعري تري گشاده مانع از آن بود كه وي دست،محدوديت در احضار

و متناسب با فضاي نوگرايانه تراش كـه بـا نگـاه شعر خويش داشته باشد، چناني خورده
مي شتاب دستي وي در بـه كـار بـردن توان به تنگ آلود به بندهاي مختلف همين شعر او

مي. پي برد،واژگان مناسب به با تأمل در اجزاي كلام او ،كه كلمـات آساني دريافت توان
يك او نمي. رام او نيست هم تواند واژگاني و و در ساختمان شـعر خـود دست سنخ بيابد
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در؛به كار بگيرد و ادب فارسـي از اين رو واژگاني نامتجانس را از ادوار مختلـف زبـان
بي كنار هم مي و جديد را و قديم همكهآن چيند، همبا بـا،نشيني داشـته باشـند سنخيت

آنميديگر يك ايـن. ها بتواند ساختمان شعر خود را به سـامان برسـاند آميزد تا به ياري
و جديد كـلام درهم و،آميختگي عناصر قديم و زبـان شـعر او را سسـت او را نـاهموار

.دهد پريشان جلوه مي
و تأمل، شـناخت رمـزيهاستفاد و باستاني زبان از روي دقت او از عناصر تاريخي
و واژه بهو راز في زدايي، آن چنان منظور آشنايي ها المثل در شـعر اخـوان ثالـث ديـده كه

برآن؛گيرد شود، صورت نمي مي محدوديت ذخاير واژگاني،انگيزدمي چه او را بدين كار
نه. اوست و زيبـايي زبـان از همين روست كه كاربرد اين قبيل كلمات، تنها موجب غنا

ميشود، بلكه آن را ناهموار شعر او نمي و سلاست .كندو فاقد رواني
را،علاوه بر اين و نحـوي زبـان و هنجارهاي صرفي در كلام او هم خلاف قواعد

و هم ترك اولي مي را هاي گونه توان ديد دركم. گون ديگر او»هنامـ نـوروزي«تـر بنـدي
و كاستي مي آن توان يافت كه از اين نوع معايب ميـان چه در ايـن ها در امان مانده باشد،

و بسياري از ضعف به فرياد شاعر مي هاي زبان شعر او را تا حد زيادي از نظر دور رسد
و اسـتعداد سرشـار شـاعران ستايشي دارد، قدرت خلاقه مي و ذوق ؛اوسـتيهبرانگيـز

و تربيت نيافت و استعدادي كه هرگز در مدت عمر كوتاه او امكان پرورش .ذوق
در،بر خلاف عشقي و روان در مجمـوع يـك» نامـه نـوروزي«زبان لاهوتي دسـت

ويهگرچه داير. است واژگـان او نيـز چنـدان وسـعتي نـدارد، وي از آن مايـه توانـايي
و متناسـب را بـه آشنايي با ادبيات كهن برخوردار است كه بتواند كلمـات صـيقل  يافتـه

و مفـا برخي تركيبات نيز كه بـا اسـتفاده. خدمت شعر خود درآورد هيم از اصـطلاحات
و در شعر خود به ا سياسي ساخته ،»مستقلگلستان«،»جمهوري بهار«ست، نظير كاربرده

و يا تعقيد سازد» رسم تزاري« نـدرتبه. چنان نيست كه شعر او را دستخوش ناموزوني
از. توان در سخن او به موردي بر خلاف قواعد زبـان برخـورد كـرد مي شـايد اسـتفاده
به» ويژه«يهواژ .ك.ر(اي از ناپرهيزي او در ايـن زمينـه باشـد ويژه، تنها نمونه به معناي

)669: 1358لاهوتي،
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 محتوايي دو شعريهمقايس.4

و مقايس رايهماي درونيهبررسي و تمـايز آنهـا دو شعر در عين حال كه وجـوه تشـابه
و آرمانيهدهند سازد نشان آشكار مي و گرايش فكري آرزوهاي سياسي دو شـاعر در ها

اجمـال از نظـر جـا برخـي از ايـن مـوارد را بـه در ايـن. مقطع زماني سـرايش آنهاسـت 
:گذرانيم مي

 عشق.4.1

و با مخاطب قراردادن معشوق آغـاز شـده اسـت در. هر دو شعر با تغزل هـر دو شـاعر
و كلاسيك است كه تعبيري كليشه»بت«خطاب به معشوق از تعبير  انـد، استفاده كردهاي

با اين همه نوع توصـيف. آنكه متوجه عدم تناسب آن با كليت فضاي شعر شده باشند بي
و صحنه و نيز معشوق در هر دو سروده متفاوت است؛ عشقي با فضاسازي آرايـي عشق

و معشـوق، تصـويري  و گفتگوهاي عاشق و جزئيات حالت و با توصيف دقايق مناسب
ا و ملموس و معشوق به دست مـي عيني، واقعي و حالات عاشق از. دهـدز عشق، رفتار

در صحنه ميمي هايي كه او در پيش چشم خواننده به جلوه كه آورد توان آشكارا دريافت
و معشـوق زيبـارويي تـرك  رخ. عاشق جواني ايراني اسـت نخسـتين ديـدار در كشـتي

و گرفتـار تانبول، مـي، بخش آسيايي اسـ»مدا«اي كه آنها را به منطقه دهد، كشتي مي بـرد
مي. شود تلاطم امواج دريا مي و آن سوي و امواج كشتي را به اين سوي و عاشق غلطاند

مي معشوق هريك در گوشه و جابه اي تعادل از دست مي دهند حادثـهيهادامـ. شوند جا
: كند را عشقي چنين بيان مي

در آن حالت تو اي مه خيره بـودي مـوج دريـا را
را من از عشق تو از خـود رفتـه محـو آن تماشـا

را فشـاندي بـاد بـر رويـت دو زلـف مشـك آسـا
و ايـن عجـب مـا را فتاده بود عكس مـه بـر آب
كه مه ديگر چه افروزد همانـا چـون تـو افـروزي

)1357:263عشقي،(
و بيان ماجرا را پـي مـي،در بندهاي بعد در عشقي توصيف گيـرد؛ تعقيـب معشـوق

و گفت كوچه آنو هاي استانبول مييهگاه كه معشوق به در خان گو با او تا و خود رسـد
و عاشق پريشان با واپسين نگاه در را مي خويش را در پيشيهناگزير راه خان،حال بندد
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مز خانه؛گيرد مي و آخـرين. اري بدل شده اسـت اي كه اكنون در نظر او به شـانزدهمين

مي اين،بند بخش اول شعر :گيرد گونه پايان
و ديــده نــي بســتم همــه آن شــب نخفــتم تــا صــباح
و غصــه وارســتم ز فكــر مگــر وقــت ســحر، كانــدك
و انـدر خـواب ديـدم بـا تـو بنشسـتم ربودم خـواب

ــته ــق دس ــاط عش ــتم بس ــو در دس ــت ت و دس ــته دس
ش از فرط خوشي جسـتم در اين اثنا از آن خواب خو

به خود گفتم كه بر ايـن خـواب باشـد فـال فيـروزي
)267:همان(

دريهدهند، نشان»نامه نوروزي«تأمل در شانزده بند نخست آن اسـت كـه عشـقي
و فاقـد فرديـت بر خلاف سنت غزل،آن سـخن،پردازي پيشينيان كـه از معشـوق كلـي
و غالباً تجربـ مي اي تجربـه يافـت، اي كـه در شعرشـان انعكـاس مـي عاشـقانهيهگفتند
و كليشــهغير و معشــوق عينــي ســخن مــي شخصــي، ذهنــي و اي بــود، از عشــق گويــد

در،هايي را كه خود تجربه كرده است لحظه آن؛آوردمي به تصوير معشوق شـعركه حال
؛سـعدي اسـتيهن معشـوق شـعر غنـايي دور همـا«:شفيعي كـدكني لاهوتي به تعبير 

و بي و غيرقابل تشخيص لاهوتي)24–23: 1359كدكني، شفيعي(».هويت معشوقي كلي
و صحنه16خلاف عشقي كه بر هاي عاشقانه اختصـاص بند شعر خود را به بيان حالات

آن داده است، تنها در بند اول شعر خويش از معشوق سخن به ميان مي و پـس از ،آورد
اگر در چند بند ديگر نيز او را مورد خطاب قـرار مـي دهـد، مقصـود او بيـان منويـات

)675، 674، 673، 669: 1358هوتي،لا:ك.ر(ديگري است 
اي از شعر لاهوتي به دست داده باشيم تـا بتـوان بـر اسـاس آن، كه نمونه براي اين
و تعـاب سيماي كليشه و فاقد هويت معشـوق را از وراي واژگـان ي فرسـوده ير دسـت اي

و با معشـوق عشـقي سـنجيد، بنـد نخسـت را»هنوروزيـ«گذشتگان در شعر او ديد او
:خوانيم مي

ــن ــا ك و صــحرا را تماش ــز ــا برخي ــد بت ــار آم به
و كوه بنگر، خرمي بين، سـير دريـا كـن به دشت
بيفشــان زلــف را بــر رخ گــره از كــار مــا واكــن

كـنباره رسـوابرون از پرده شو، خورشيد را يك
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خــواهي تمنــا كــنبتــا عيدانــه از مــا هرچــه مــي
و بـا خنـده احيـا كـن بكش عشـاق را بـا غمـزه
و به لـب اعجـاز عيسـا كـن به مژگان كار چنگيز
و دلي ديدي تو يغما كـن چو تركان هر كجا جان
و گـر پرسـند حاشـا كـن بزن غـارت نمـا مـا را
 ولي من صلح محضم با تو، ويژه در چنين روزي

)669:همان(
مي چنان گونه تشخصي نـدارد؛ همـان سيماي معشوق در شعر لاهوتي، هيچ،بينيم كه

آن خصوصـياتي كـه در شـعريهبـا همـ،هويت شعر كلاسيك فارسي است معشوق بي
وي هيچ نوع تجربه،علاوه بر اين. توان ديد غنايي ادوار گذشته مي و حـالات شخصـي

كه آن را هـر شـاعر ديگـري جـز چنان؛انفعالات روحي شاعر در آن بازتاب نيافته است
. توانست بسرايدمي،لاهوتي نيز در صورت آشنايي با سنت شعر غنايي فارسي

 توصيف طبيعت.4.2

پـرداختن بـه؛هدف شاعران توصيف صرف طبيعت نبوده است،يك از دو شعر در هيچ
و جلوه و عناصر آن طبيعت و فصول اي بـراي بيـان مقاصـد ديگـر بـوده تنها وسيله،ها

توصيف طبيعت را در خـدمت آفـرينش فضـاي مناسـب،عشقي در اغلب موارد. است
و حالات عاشقانه قرار داده است به تنها موردي كه شايد تـا. منظور سخن گفتن از عشق

» زيبـاي سـحرگاهي مـدايهمنظـر«جاست كـه بـه توصـيفآن،حدي بتوان استثنا كرد
.خـورد در اين بند نيز سرانجام عناصر طبيعت با عواطـف عاشـقانه گـره مـي. پردازد مي

و منـاظر طبيعـت) 268: 1357عشقي،:ك.ر( بـدان،آميختگي عواطف شاعر با عناصـر
و طراوت مييمفهوم او. بخشـد ديگرگونه يهصـبغ در چنـين مـواردي اسـت كـه كـلام
و به سروده رمانتيك مي در. شـود هاي شاعران مكتب رمانتيسم نزديك مـي يابد طبيعـت

و خصـايص. شعر او با طبيعت واقعي خود سـنخيت دارد  اشـاره بـه برخـي از عناصـر
او از منـاظري. سـازد لاهوتي متمـايز مـي رويكرداز،اقليمي نيز رويكرد او را به طبيعت

در سخن مي و حـوالي اسـتانبول مـي گويد كه واقعاً از طبيعت حومه تـوان ديـد؛ وقتـي
مي»مدا«يهدامن گـر انداز او جلـوه در چشم» فضايي بس مصفا«،افكند نگاهي به اطراف
و رنـگ بـر دريـا مـي سـرخيهاي بامدادي فرش نور خورشيد در لحظه؛شود مي گسـترد
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آن» عمارت قزل طورپاق« مييرنگ،در پرتو و سـروي زرين كـه در آن ميـان قـد يابـد

ميرا دلدار فراشته،برا (آورد به خاطر او )268: همان:ك.ر.
آن حال آن و مظاهر را؛قدمايي استينگاه،كه نگاه لاهوتي به طبيعت او طبيعـت

مي همان و اعصـار شـاعران كلاسـيك بيند كـه گونه و توصـيف،در طـول قـرون ديـده
هم طبيعتي كه توصيف. اند كرده و هاي از سان و شادابي را و طراوت و رمق مكرر، روح

مي،با اين همه. آن زدوده است از نوعي ديگر از نوآوري در كلام لاهوتي ديده شـود؛ او
و مظاهر طبيعت، عمدتاً به مثاب ابزاري براي بيان مفـاهيم سياسـي مـورد نظـريهعناصر

و با چنين رويكردي خود بهره مي از،جويد وي تمـايز مـي عشقكلام كلام وي هم يابـد
او در متن توصيف طبيعت با بياني استعاري. شاعران كلاسيك ادوار گذشتهسخن هم از 

آن،و با در آميختن عناصر طبيعت و تعابير سياسي، هم بـه چـه در ايـران با اصطلاحات
و هم آرمان مي بيـانييهگيري از چنين شيو هاي سياسي خود را با بهره گذرد اشاره دارد

ك ميدر ،»گلسـتان مسـتقل«،»عـدل جمهـورِ بهـار«تركيبـاتي ماننـد؛دهد لامش بازتاب
) 671– 670: 1358لاهـوتي،(» ظلم تركـان خـزان«و»پيروي سپاه دي از رسم تزاري«

مي. تنها چند نمونه از آن جمله است : سرايد اگر او
ــزاري شــد ــرو رســم ت ــدي پي ــه چن ســپاه دي ك

و آشوب جاري شـدز ظلمش در چمن بس فتنه
به خاك از جور او خون هزاران سار، ساري شـد
و بلبــل فــراري شــد و ســبزه همــه پژمــرده گــل

كـاري شـد سر ويرانه از ايـن زشـت گلستان سربه
و زاري شــد فضــاي گلشــن از بيــداد، پــر افغــان
ــابود آن آيــين جــاري شــد كنــون شــكر خــدا، ن
ــد ــاري شـ ــاد نوبهـ ــأثير بـ ــرم از تـ ــه، خـ زمانـ

ار شرمسـاري شــد عهــد مـا، دچــ حريـف سسـت
ــوروزي ــور ن ــت جمه ــد از دول ــاد ش ــان آب جه

)670:همان(
وي بي و فرارسـيدن،گمان مقصود اصلي توصيف طبيعت، سـپري شـدن زمسـتان

ابـزار بيـاني بهـرهيهاز عناصر طبيعت به مثاب،او در اين بند از شعر خويش. بهار نيست
و ددمنشي جويد تا حكايت ايران اشغال مي و شده در جريان جنگ جهاني اول و قتـل ها
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و خـروج نيروهـاي روسي هاي سپاه روسيه غارت تزاري را، با اشاراتي به پايان جنگ
.، به زبان شعر، بازگويد...و 1917متعاقب انقلاب اكتبر 

ميو اگر در بند ديگر باغبان را از غفل ميت پرهيز و توصيه كند كه بايـد كـار دهد
و جـيش  چمن را به مردي كردان بسپارد تا سپاه دي ديگرباره بـه سـوي بوسـتان نتـازد

و غارت نپردازد منظـور او از  از» باغبـان«خزان در باغ به قتل و بوسـتان«شـاه، » چمـن
و از و جيش خزان«ايران (ر استگ نيروهاي اشغال» سپاه دي در چند)671:نهما.نك.

چنين رويكردي به طبيعت. بند ديگر هم همين مضامين با تعابير مشابه تكرار شده است
مشـروطه دارد، مبـين گسسـتيههـاي ديگـري نيـز در شـعر دور در شعر او كه نمونه

و حركتي آرام به سمت دستيابي به شـيوه  و تدريجي شعر مشروطه از سنت هـاي بيـاني
و نمـادين اوتي است كه سرانجام به شكلشناختي متف مباني جمال گيري شعر سـمبوليك
.شود منتهي مي

 گري مدحت.4.3

و قصيدهيساختار،پيش از اين اشاره كرديم كه هر دو شعر وار دارند؛ اشتمال بـر مـدح
آن،گويي مديحه دريهسـرود. ها با قصيده است يكي از وجوه تشابه و لاهـوتي عشـقي

و نحـو از حيث نـوع مـدحت،موردعين اشتراك در اين  از،سـتايش ممـدوحيهگـري
مي يك تبريـك عيـد«عشقي در بخشي از شعر خود بـا عنـوان فرعـي. يابند ديگر تمايز

و مـدح نظـام،حضرتان متضمن ستايش اعلي و ايـران » مـافييهالسـطن پادشـاه عثمـاني
مي،، ضمن ستايش معشوق)271-270: 1357عشقي،( :گويد خطاب به او

و آن گـاهمهمين امروز هم مدح تـو مـي بايسـت
و تو در يك سخن بـا هـم ثنا شاهان ملك خويش
يكي گو مـدح مـن گويـد كـه مـداح دو درگـاهم
ــروزي و پي ــتح ــم ف ــاد دائ ــه ب ــن دو درگ ــلام اي غ

)270: همان(
و معشـوق در بند بعد هم با اظهار خوشحالي از اين كه روزگار خوشي نصـيب او

و عثماني شاد مي شده است، نوروز را بر شاهان ايران ،چند مصرع از اين بند. گويد باش
:چنين است
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خوشا امـروز روز مـا كـه خـوش شـد روزگـار مـا
ــا ــهريار م ــن دو ش و اي ــا ــار م ــهر ي ــن ش ــو در اي ت
ــا ــار م ــهر ي ــن ش و در اي ــا ــهريار م ــر ش ــا ب خوش

و رو ن روزيـزشان خوش در چنيخوشا نوروزشان

)270: همان(
مي گويي عشقي، چنان مدحت و ابـراز،بينيم كه و شـادباش عيـد از حد اظهار مدح

و عثمــاني رضــايت و ســلطان–خــاطر از زيســتن در دوران دو شــاه ايــران  احمدشــاه
م نميدر–عبدالمجيد دوم مي بالغهگذرد؛ نه و نه تقاضايي اي در كلام او به چشم . خورد

سـراي كلاسـيك فاصـلهه پردازي نيز از سنت شـاعران قصـيد او در مديحه،از اين حيث
.گيرد مي

بهـار،:ك.ر(مهـاجراني سروزير كابينـه،مافييهالسلطن چه نيز در ستايش نظام آن
ج1371 معرفـي،از دو پادشـاه سرخطيهاو را دارند گفته در همين حد است؛)1:22،

كه» مردانه سر از بهر كله دارد«كرده است كه  مـايهخداوند اين نگهدارند«و با اين دعا
او)271: 1357عشقي،(» نگهدارد ي نكتـه. پايـان داده اسـت،، سخن خود را در ستايش

آندر  پـردازي عشـقي در چهـارچوب مناسـبات موجـود ميـان كه مديحه خور ذكر ديگر
و در مـتن گفتمـان و حكومت عثماني در دوران جنگ جهـاني اول مليون مهاجر ايراني

يكـي از وجـوه تمـايز شـعر. صورت گرفته است)گفتمان رايج آن ايام(اتحاد دو ملت، 
.لاهوتي با آن نيز در همين نكته است

يهالسـلطن نه نامي از نظام؛در شعر لاهوتي نه به مدح سلطان عثماني پرداخته شده
مي. مافي به ميان آمده است » نوروزيـه«رسد پايان يافتن جنگ به هنگام سـرايش به نظر

و مناسبات سياسي موجود را تغيير داده اسـت رو لاهـوتي از ايـن؛گفتمان مسلّط پيشين
تنهـاو كرده گري خود را تنظيم مدحتيهمتناسب با وضعيت جديد پس از جنگ، سوي

و سفير ايران در استانبول پرداخته است .به مدح شاه
و بيش،پردازي با عشقي مديحهيهلحن لاهوتي در شيو كم بـه لحـنو تفاوت دارد

خـلاف بدين معني كه بـر؛تر است ماننده،گوي روزگاران گذشتهو طرز شاعران مدحت
ا متضمن گونه،شعر عشقي و و اغمـاض و تقاضاست؛ تقاضاي عفو . ذن تقـربّ اي طلب

كوشد ضمن مدح شاه، ساحت خود را از اتهامي كه موجب فرار وي از ايران شده او مي
منصـبان شدن به قتل يكـي از صـاحب ها پس از متهم او كه در اين سال. است، مبراّ دارد
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ج1372پـور، آريـن:ك.ر(بـود بردهبه استانبول پناهو ژاندارمري، از زندان گريخته ،2:
و اظهار انقيـاد)170-169: 1371 بهار، ، در شعر خود فرصتي براي توجيه گريزِ خويش

و چـون مـدحت برايجا در اين.و وفاداري به شاه جسته است  گـويي وقوف بـه چنـد
مي لاهوتي، تنها يك بند از مسمط او را ،پـردازي عشـقي كنيم تا تمايز آن با مديحـه نقل

:يابد تري وضوح بيش
انـدر سـينه دارم مـنشها تا جان بـود مهـر تـو
تــر از آيينــه دارم مــن دلــي بــا يــاد شــه روشــن

ز فرمـان تـو نـز كابينـه دارم مـن نه سـرپيچي
بيـنم گريـز از چينـه دارم مـن ولي چون دام مي

دلم مشكن كـه حـق صـحبت ديرينـه دارم مـن
هزاران گـوهر دانـش در ايـن گنجينـه دارم مـن

اي رويينـه دارم مـن چو از حفظ تو بر تن جامه
ا ديگر چه بـاك از دشـمن ديرينـه دارم مـن شه

پشـمينه دارم مــنيهبـه عـالم فخرهـا بـا خرقـ
دوزي عـزتّ تـو مـييهبه حفظ پيكرم گر جام

)675: 1358، لاهوتي(

و ناسيوناليستي.4.4  ابعاد ميهني

. دهـد ميهني تشكيل مـي ها را عواطف با وجود فضاي تغزلي دو شعر، مضمون اصلي آن
آني شويم، جنبه هرچه از بندهاي آغازين دو شعر دورتر مي مي تغزلي و ها كاستي گيرد

و سياسي هر دو پررنگيهصبغ،در مقابل و،در ايـن ايـام. شـود تـر مـي ميهني عشـقي
هم لاهوتي، بيش گر ادوار باسـتاني ساني داشتند؛ هر دو ستايش وكم ديدگاه ناسيوناليستي

رو؛ران بودنداي دو،از اين ها سـايهآنينوعي ناسيوناليسم رمانتيك بر فضاي شعري هر
آن. افكنده است آن شـگفت و بـر اسـاس از كـه در ايـن دوره اسـتنباط» نوروزيـه«چـه

گـرا بـه نظـر هاي ناسيوناليستي باستان انديشهيهبستدل،شود، لاهوتي بيش از عشقي مي
و ناسيوناليسم عشقي مي و مداراجويانه معتدل،در قياس با لاهوتيرسد ؛نمايـد تر مـي تر

و ملتيهكه ديدگاه ناسيوناليستي لاهوتي با تحقير پيشين حال آن هاي ديگـر، تمدن اقوام
و دور و رمانتيك، برتـرييهساسانيان، جنبيهاغراق در ستايش از ايران باستان جويانـه
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ب. تري دارد بيشيهگرايان باستان او خصـايص ناسيوناليسـمي»هنوروزي«ند زير از در دو

:تر انعكاس يافته است وي با صراحتي افزون
و هنر بي بهره بد دنيادر آن عصري كه از علم

و از تازي اثـر اصـلا و ترك و روم نبد از هند
و نه اروپا بد، نه آمريكـا و نه پروس نه روس
ــدا ــد شــب يل ــل مانن ــد از جه ــره ب ــه تي زمان

ــد اســم تمــد و مافيهــا نب ن هــيچ در دنيــا
و قانون هـم چـو عنقـا بـود ناپيـدا اصول دين

ــا ــا ي ــف ت ــي از ال ــر ايجــاد حرف ــد در دفت نب
ز بي طر پريشان بد ترسايهعلمي جهان چون

زا تو آثار شرافت بين كه در آن قـرن وحشـت
و دين مي افـروزي كرد ايـران گيتـيز نور داد

د در آن دوري كه از بي وراندانشي تاريك بـد
و تمـدن بـود آثـاري نـه از ايمـان نه از عدل
ز غفلــت بــود بتخانــه، پرســتنگاه هــر انســان

و دينـدار بـد ايـران در آن دوران، عدالت پرور
يـزدانيهبه كيش حضرت زرتش، يكتـا بنـد
و عــدل دود ساســانيهببــين آثــار زردشــتي

)673-672:همان(
به در اين گونـه سـوء برداشـت در خصـوص ديـدگاه منظور جلـوگيري از هـر جا

نظر ناسيوناليسـتي او تنهـايهناگزير از اين اشاره هستيم كه وجه،ناسيوناليستي لاهوتي
پـيش از ايـن ايـام،؛هـايي بـوده اسـت در اين برهه از حيات وي واجد چنـين ويژگـي 

ازو بـه هـاي بعـد در سـال. ديگري داشـتيهناسيوناليسم او صبغ طـور خـاص پـس
وي پناهنده و پيوسـتن بـه حـزب كمونيسـت آن كشـور نيـز ديـدگاه شدن به شـوروي
آن. خوش دگرگوني اساسي شده است دست اويهجا كه سـير تحـول انديشـ از ميهنـي

بـه همـين) 217–184: 1375نيـا، صـدري(پيش از اين مورد مطالعه قرار گرفته اسـت 
و تنها اشاره بسنده مي مي كنيم ايـنيهگرايانـ افزاييم كه با وجود شور باستان اين نكته را
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مي لاهوتي، گونهيهسرود و اسلامي نيز در آن به چشم از جمله؛خورد اي گرايش ديني
: 1358لاهـوتي،(كنـد در بند نهم، هنگامي كه دعوت به رهايي عالم اسلام از خطـر مـي 

و نيز در بند دهم)673 ميآن،، :گويد جا كه
و تن بهتر به حفظ مملكت قربان  نمودن جان

)673: همان( به راه دين، قبا اندر بر مردان كفن بهتر
.توان به درهم آميختگي عواطف ميهني با تمايلات ديني وي پي برد مي

ناسيوناليسم عشقي در اين سروده در مقايسه بـا،كه پيش از اين اشاره كرديم چنان
از،»رسـتاخيز شـهرياران ايـران«و» كفـن سـياه«هاي ناسيوناليستي ديگر او نظير ودهسر

و واقع به با اين. تري برخوردار است گرايي افزون اعتدال آن كه در اين شعر نيز، جـا ويـژه
و عادات نوروزي ايرانيان در عهد باستان سخن مي دل كه از رسوم بسـتگي عميـق گويد،

و وي به ادوار باستاني  و خـروش و اساطيري ايران كـاملاً آشـكار اسـت، از آن جـوش
و نكوهش عرب مويه بر زوال عظمت و نفرين ها كـه در فضـاي اشـعار پرشكوه گذشته

40: 1383نيـا، صـدري:ك.ر(.خورد اي به چشم نمي چندان نشانه،زند ديگر او موج مي
ميانداز متفاوتي از تلق در اين شعر چشم،از سوي ديگر)47– ؛شـودي ميهني او عرضه

ويههاي ناسيوناليستي ديگر او كـه غالبـاً صـبغ به اين معني كه برخلاف سروده قـومي
آن غيرديني و او در گراي آن روزگار، هاي باستان جا همانند بسياري از ناسيوناليست دارد

و اسـلامي آن نمـي  ،)40: 1389كـدكني، شـفيعي:ك.ر(بينـد ايران را در شكل موجـود
و دلبستگي بـه دوران پـس از اسـلام ايـران او از گونهي»هنام نوروزي« اي گرايش ديني

)272–271: 1357عشقي،(.خالي نيست

 دعوت به اتحاد.4.5

و،يكي ديگر از مضامين بنيـادي شـعر عشـقي و عثمانيـان بـه اتحـاد دعـوت ايرانيـان
به. بستگي است هم و به اين نكتـه تأكيـد ورزيـده هاي پاياني شعر خود ويژه در بند وي

و ديني، ضرورت چنين اتحادي را ياد و تاريخي  آور شـده ضمن بيان مشتركات فرهنگي
:چنين سروده است،از جملهو

من آن خواهم كـه بـا توفيـق يزدانـي!نگارينا
و تو هست ميـداني همان مهري كه ما بين من
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و عثمــاني ــا هــر ايرانــي ــين م شــود توليــد ب

ت مي بينم تبه اين شام ظلمـاني همان روز اس
فضاي شـرق نـوراني» انور«و» طلعت«ز ظل
گونه كه تو با طلعت خود عالم افـروزين هما

)272-271:همان(
آرايـي درستي قابل تبيين خواهد بود كـه عـلاوه بـر صـف اين رويكرد او زماني به

جهاني اول، به گفتمان رايج در ميان مهـاجران ايرانـي هاي جهان در جريان جنگ دولت
ايــن گفتمــان كــه در زمــان حضــور. شايســته مبــذول داريــميتــوجه،مقــيم اســتانبول

و ياران او در پايتخت عثماني شكل گرفته بود الدين اسد جمال سيد الاسـلام، ناظم(آبادي
ج1371آبادي، دولتو8: 1363 انان به زعامت سلطان، منادي اتحاد مسلم)99–1:98،

پس از چند دهه افول بر اثـرو هاي اروپايي بود طلبي دولت عثماني براي مقابله با توسعه
كه اين گفتمان پس از فروپاشي كـانون با اين. روز بازار ديگري يافته بود،الزامات جنگ

 اقتضـاي،اصلي نهضت، اعتبار خود را تا حد زيـادي از دسـت داده بـود، در ايـن ايـام 
و بازسازي آن را در داير ويهشرايط، احيا ايرانيـان توجه دولت عثماني قـرار داده بـود

كردنـد مهاجر نيز ترويج چنين گفتماني را به سود منافع ملي كشـور خـود ارزيـابي مـي 
از جمله عارف قزوينيي،كسان ديگرجز عشقيكه چنان؛)523: 1384كسروي،:ك.ر(

(دل به آرمان اتحاد اسلامي بسته بودند،نيز، مدتي هرچند كوتاه )450: 1384عارف،.
و پيروزي دو ملـت«عشقي چهار بند پاياني شعر خود را به و تركان اتحاد ايرانيان

و يگانگييهدر ساي آن؛اختصاص داده» اتحاد بر،ضمن و با شمردن مشتركات تاريخي
اوزبه. بر ضرورت چنين اتحادي تأكيد كرده است،فرهنگي دو،عم اين دشمنان بدخواه

و بر اثـر آن  و تركان را بر هم زدند دو،ملت بودند كه بناي وحدت تاريخي ايرانيان هـر
و او راه برون) 271: 1357عشقي،(.ملت گرفتار تنگنا شدند رفت از اين تنگناي تاريك

سـرانجامو) 271: همـان:ك.ر(دانـد شمع اتحاد مـيي ظلماني را در برافروختن دوباره
گونـه بـه اين،آخرين بند شعر خود را با اشاره به يكي ديگر از مشتركات آييني دو ملتّ

:برد پايان مي
الحجر با همرويم ار ما سوي بيتز يك ره مي

هم از اين و سفر بـا هـم رو اندرين ره همرهيم
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و شكر با هـم چرا زين رو نياميزيم چون شهد
خط قرين يك و گاه ر بـا هـم ديگر روز خوش

سـر بـا هـم فراگيريم باز از سر جهان را سـربه
و فيــروزي ــا اقبــال و ب بــه توفيــق خداونــدي

)272:همان(
شعر عشقي ديدگاه پيـروان نهضـت اتحـاد اسـلام را در ضـرورت،كه ديديم چنان

و عثمانيان بهتقويت اتحاد ميان ايرانيان مي وضوح، دل بازتاب دهد؛ ديدگاهي كه مـدتي
هرچند؛ربود،برخي از ايرانيان مهاجر را كه از بد حادثه به خاك عثماني پناه برده بودند

و يا حداقل پاره هـاي سياسـي درون اي از جريـان ديري نگذشت كه معلوم شد عثمانيان
را طلبانـه ساختار قدرت عثماني در زير لواي اتحاد، مقاصد توسـعه  . كننـد دنبـال مـي اي

مي اين با و انگيزه حال به نظر هاي آنان رسد عشقي به هنگام سرودن شعر خود از مقاصد
و سادگيهآگاهي نداشت .پيامدهاي اين اتحاد دل بسته بوده استبه،و با صداقت
آني دهنده نشان،دو شعري مايه درونيهمقايس در تمايز درخورتـوجهي ميـان هـا

مي،لاهوتي برخلاف عشقي.اين زمينه است و نـه فقـط تنها به اتحاد ايرانيان تأكيد كنـد
و عثمانيان سخني نمييهدربار ضـمنيياهگويد، بلكه در چند جا با اشار اتحاد ايرانيان
مي،استعارييو بيان و مخالفت خود را با اين مدعيان اتحاد ابراز و آنـان ناخرسندي كند

و ستم گري، عدم صداقت، سست به غارت،شاعرانهگيري از تعابير را با بهره گري عهدي
ميظاهراً،از جمله در بند نخست شعر؛دكن متهم مي : گويد خطاب به معشوق

ك و دلي ديدي تو يغما نـچو تركان هركجا جان
كن بزن، غارت )669: 1358لاهوتي،( نما ما را وگر پرسند حاشا

دل مفهوم اين دو مصراع را صرفاً بيان شاعرانه اگر حتي بتوان ربـايي معشـوق اي از
جا كه در بند سـوم ضـمن اشـاره بـه بر اساس سنت شعر تغزلي كلاسيك تلقي كرد، آن

ما از شرمساري حريف سست«پايان جنگ  مي» عهد و يا در بند چهـارم سخن بـه،گويد
تـوان كنـد، نمـي تأكيـد مـي) 671–670: همـان(» بر باد شدن بساط ظلم تركان خـزان«

ا هممفهومي جز ناخرسندي شاعر آنز اين ،سـوي شـعار اتحـاد پيمانـان بدعهـد كـه در
.استنباط كرد،كردند اهداف ديگري را تعقيب مي
نظر كرد توان از يادآوري اين نكته صرف نميديدگاه، اين از تمايز ديدگاه دو شاعر

سـ،كه شعر عشقي و انـدكي پـس از اتمـام،لاهـوتييهروددر گرماگرم جنگ جهـاني



وي»نامه نوروزي«بررسي تطبيقي 133 ــــــــــــــــــــــــــــ لاهوتيي»هنوروزي«عشقي
و فروكشيدن شعله آن هاي جهان جنگ دادهـايرخ،رو از ايـن؛به قلم آمـده اسـت،سوز

مؤثر بـوده،اتحاديهناخواه در تمايز رويكرد دو شاعر به مقول خواه،زمانييهاين فاصل
هم؛است مي چه بسا اگر لاهوتي نيز پرداخت، چنين زمان با عشقي به سرودن شعر خود

.رسيد ها به نظر نمي تمايزي ميان آن

 گيري نتيجه.5

.يكديگردارنـد وجود مشابهت هاي گوناگون تمايزهاي درخور تـوجهي بـا دومنظومه با
از عشقي به سببيهمنظوم يهحـوزدرهنجارشـكني،ي رمانتيـكهصـبغ برخـورداري
از بـه طـورو قالب شعرو آرايي قافيه  ابعـاد سـنت ادبـي واجـد كلـي ميـزان گسسـت

وعشقي زبان شعر.تري است افزوني نوگرايانه اويهداير صيقل نيافته  محـدود واژگان
وو دستيك لاهوتييهكه زبان منظوم است حال آن در دستاو پخته است  گشادتري

بادوهر.دارداستخدام كلماتواحضار در ايـن وجود شعر قالـب مسـمط سـروده كـه

از شـعر حال با اين،دارند واري ساختار قصيده اند، شده از حيـث محتـوا لاهـوتي  بـيش
مي پردازي سنتّ قصيدهبا عشقييهمنظوم ازيهظوممن.رسد منطبق به نظر عشقي بـيش
در شعر ميميان ايرانيان مهاجر مقيم لاهوتي گفتمان رايج .دهد استانبول را بازتاب
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(ـــــــــــــــــــــــ .ادوار شعر فارسـي از مشـروطه تـا سـقوط سـلطنت.)1359.

.توس: تهران
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(نيا، باقر صدري سـال،شـناخت ايـران.»مفهوم مليت در شعر ابوالقاسم لاهوتي«.)1375.
ص2ي مارهش،1 .217-185ص،

(ـــــــــــــ و تحـول شـعر رمانتيـك در ايـران«.)1382. مجلـه دانشـگاه.»پيـدايش
ش36سال، فردوسي مشهد .216-199صص،1ي ماره،

(ـــــــــــــ فصـلنامه.»عشـقييهتجلي عواطـف ميهنـي در شـعر ميـرزاد«.)1383.
ش1سال، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان .57-33صص،2ي ماره،

(الدين نصير طوسي، خواجه و: تصحيح جليل تجليل، تهران.الاشعار معيار.)1369. جامي
.ناهيد

(ابوالقاسمعارف قزويني، االله دروديـان، به كوشـش ولـي.ديوان عارف قزويني.)1384.
. صداي معاصر: تهران

به اهتمام مشيرسـليمي، . عشقييهكليات مصور ميرزاد.)1357(.عشقي، سيدمحمدرضا
.اميركبير: تهران

(كريمي حكاك، احمـد مسـعوديهترجمـ.تجـدد در شـعر فارسـييهطليعـ.)1384.
. مرواريد: جعفري، تهران

(كسروي، احمد . مجيد: تهران.آذربايجاني ساله تاريخ هيجده.)1384.
(لاهوتي، ابوالقاسم : به كوشش احمـد بشـيري، تهـران.ديوان ابوالقاسم لاهوتي.)1358.

. اميركبير
(مكي، حسين .اميركبير: تهران.ساله تاريخ بيست.)1363.

(اني، محمدالاسلام كرم ناظم .اميركبير: تهران.تاريخ بيداري ايرانيان.)1363.
(الدين وطواط، رشيد : تصحيح عباس اقبال، تهـران.الشعر السحر في دقائق حدائق.)1362.
.سناييو طهوري


